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  به مناسبت هشتم مارس؛ روز جهانی زن

  

  "زن"در مواجهه با یک متن،  ياهکردروی زا ینامدیچ
  

  

  

  : ) رو متن پیشِ نش و قضاوت کردنِاي پیش از خوا نکته(راهنماي خواندن متن 

  

هائی از  هم قرار دادن پاره توان با کنار گاهی می. شود نمیهمواره به دست یک مولف نگاشته یک متن، 
ویل کرد؛ متنی که البته به سبب قضاوتی عجولانه نباید مورد سؤ استفاده در تعبیر و تأمتون، متنی تازه تولید 

ي تنها یک متن دارد،  هاي چیدمان شده هاي متون و یا پاره این متنِ نو که تنی متشکل از پارهقرار گیرد بلکه 
و لاجرم قابل بررسی در ساحت  هاي آن با یکدیگر ي پارهنخستین و گفتگو و متونِ ست برآمده از متن متنی

گی و  مادرمتن، در گزیده این امکان گفتگو و همچنین بررسی خود. متنیت آن متون و نه ارجاعات بیرونی آن
  .یابد تر می ر رنگحضوري پ ،چینش

آن ندارد که در طی رو سر  به هیچآید، یا در حقیقت این تنظیم و چیدمان و گزینش،  متنی که در ذیل می
برتر بداند و تطهیر کرده و هاي گذشته،  ي زنان، در زمان قوم ایرانی را در مواجهه با ابژهعمل قیاس، رفتار 
منجر و منتهی ! ها از باب از دست رفته یحسرتایجاد ستایش و یا اي مرسوم است به  چونان که نزد عده

را در طی این ) در این متن: نگارنده تأکید می کند(رار است نظرگاه موجود در این متن تنها و تنها ق. شود
کند و خواننده  ش، نقل و بیانا سنخ جنس و هم خود متن و متون هم آن هم در ساحتگزینش و چیدمان، 

و تاریخی  دادن نتایج آن به زیست حقیقینمتن و تعمیم  البته با برون نرفتن از ساحتفعل قیاس،  در انجامِ
  .  ي قوم خود، مختار باشد اندهاز سر گذر
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ذیرش آئین کهن ایرانیان تا پیش از ورود و پ(دین  ترین متون آئین به به عنوان یکی از اصلی بندهشمتن 
اس اش در بستر فارسی میانه و حتی در قی ي ادبی العاده هاي فوق ها و ارزش سواي بدایع و خلاقیت) اسلام

نسبت به از حداقل سه منظر اصلی و مهم ی، با استناد به قطعاتی که در ذیل خواهد آمد، با فارسی کنون
. گیرد ها قرار می ن مقدس پیش و پس از خود و دیگرِ آئیني زن در جایگاهی بسیار متفاوت با تمام متو ابژه

تین که موجب آن در گناه نخستقصیرکاري زن و میزان ، توجیه و تفسیر آفرینش زنهمانا این سه منظر 
می باشد که با خوانشِ چینش  زش زن در فرآیند تولیدمثلنقش و جایگاه و ارو البته  گی شده است رانده

 .به تفاوت نظرگاه اتخاذ شده در این متن با دیگر متون دست خواهیم یافت ،دامهدر ا بندهشاز متن قطعاتی 
کید می کند که این تفاوت جذاب و فاحش البته بیانگر و متضمن وجود همین نوع نگاه أنگارنده بار دیگر ت

  .در زیست حقیقی و تاریخی قوم ایرانی نبوده و نیست

  

  آفرینش

  

برگ،  ستون، پانزده تنی یک ْبا به سر رسیدن چهل سال، ریباس. در زمین بود) آن تخمه(چهل سال ... 

مد، یکی به ز ایستست بر گوش باگونه که ایشان را د) بدان(درست  .زمین رستند) از(یانه هلهلی و م
بالا بودند که  هم) هر سه(گونه  آن. میان هر دو ایشان فرّه برآمد. دیسه بودند بالا و هم دیگري پیوسته، هم

ست  اي هشان است، که فرّیا با) بود که(فریده د ـ آ ي هرمز کدام نر و کدام ماده و کدام آن فرّهپیدا نبود 
  . ...ان بدان آفریده شدندمکه مرد

  . است "روان"پیکري گشتند و آن فرّه به مینوئی در ایشان شد که  پیکري به مردم ز گیاهسپس هردو ا... 

  از ترجمه فارسی مهرداد بهار 81از متن اصلی ـ صفحه  101صفحه ـ  بندهش

  

گونه تقدمی براي آفرینش  نه تنها هیچدر این پاره و سطور،  بندهشطور که واضح و مبرهن است متن  همان
گونه برتري  داند بلکه هیچ زمان و توأمان می ست و این آفرینش را همیک جنس پیش از جنس دیگر قائل نی

. داند دیسه می قد و هم قائل نشده و زن و مرد نخستین را، هم نیز در این آفرینش براي جنس خاصی
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ادیانی متون مقدس و با دیگر ي آفرینش جنس زن  سِ احتمالیِ رویکرد این متن نسبت به مقولهقیانگارنده، 
ي تسکین و دانند و آفرینش جنس زن را دلیلی برا دمیان را آغاز شده با جنس مرد میآفرینش آ ،گی هکه جمل
ي گلِ سرشته شده در  ا بازماندهاي از تن جنس مرد و ی و یا حتی در برخی متون از تکه جنس مردآرامش 

  .گذاشت یم و دقیق خویش وا خواهد، به مخاطب فهآفرینش و ساختن مرد

  

  

نخستین گناه  

  

ایشان چون . است "مردم"هردو نخست این را اندیشیدند که او هنگامی که یکی به دیگري اندیشید،  ....
که ) بود(نخستین سخنی که گفتند این . بیندیشیدند )بود که(نشی که کردند این راه افتادند نخستین کُ هب

آبادي را که از پرهیزگاري پدید ي  و ماه و خورشید و همههرمزد آب و زمین و گیاه و جانور و ستاره  «
را پلید ) ایشان( ي ي ایشان برتاخت و اندیشه پس، اهریمن به اندیشه» .ر خوانندن و بب) که(آفریده , دآی

) است که(فته شده چنین گ ».آب و زمین و گیاه و دیگر چیز را آفریداهریمن «د که ساخت و ایشان گفتن
اهریمن نخستین . بافته شد، به ابایست دیوان گفته شد) به هم(گوئی که توسط ایشان  آن نخستین دروغ

روانشان تا تنِ گوئی هر دو دروند شدند و  ان دروغکه بد) بود(دست آورد این  هاز ایشان ب) که(شادي را 
  .واپسین به دوزخ است

  از ترجمه فارسی مهرداد بهار 81از متن اصلی ـ صفحه  102ـ صفحه  بندهش

  

گونه تقدم  گی، هیچ رانده شده نآ عِبت هبگناه نخستین و  لعفدر باب  بندهشو بازهم واضح است که متن 
گناه نخستین، که به  داند و جنسی توسط جنس دیگر را وارد نمی ادنیک جنس بر دیگري و یا فریب د

شمار می آید را فعلی مشترك  دروغ نخستین بهدین؛  مل در آئین بهأو درخور تاي بس جالب  شکل استعاره
ي  نگارنده تأکید می کند که قیاسِ احتمالی بر عهده. داند توأمان توسط زن و مرد نخستین می ار نآ ماجناو 

  .خواننده است
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  تولیدمثل

  

 ...مرد نیرومندتر است پسر،  هنگامی که زمان آبستنی آمده باشد، اگر تخمِسته شود و شتان شُچون از د
اگر . گانه از او آید دو تخم برابر باشند، دوگانه و سهاگر هر . آید زن نیرومندتر است دختر پدید می اگر آنِ
از (پیش  اگر تخم ماده .ربه شودبه ماده افزاید، از آن فَ آید، پیه شود و) از هنگام آبستنی(ران پیش تخم نَ

  .آید، خون شود، ماده از آن نزار شود) رسیدن تخم مرد

  از ترجمه فارسی مهرداد بهار 84از متن اصلی ـ صفحه  115ـ صفحه  بندهش

  

 مثلبراي هر دو جنس در فرآیند تولید بندهشمتن  ،توان دریافت چونان که به صراحت مشخص است و می
داند که این هر دو نطفه از هر دو  که تولیدمثلی را موفق می بب آنبه سنطفه قائل است و نوعی از برابري، 

ي متون  قیاس این رویکرد را با بقیه .خورد و درهم آمیزي داشته باشندگر بریجنس در زمان مقرري با یکد
مقدس و مذهبی که در برخی زن را کشتزار مرد دانسته و یا هیچ نطفه و نقشی جز رحم بودن و جایگاه 

  .ر فوق به خواننده واگذاشته استبه طبق سنت آمده دنگارنده  ،گرفتن نطفه براي زن قائل نیستندقرار 

  

  :آید راي نگارنده ضروري به نظر میبکه  بندهشي دیگر از متن  ذکر چند نکته و یک پاره

  

و نباید ر نیست ید این پنداؤم رو که قیاس احتمالی در حین خوانش، به هیچگارنده تکرار می کند و تأکید، ن
و چونان گونه  همواره اینستان و پیش از اسلام در باب زنان، ي غالب در ایران با باشد که مواجهه و اندیشه

با هستی مستقلش در ساحت یک متن، در این نوشته  بندهشمتن . بوده استها از این متن  رویکرد این پاره
  .دیگر متون قرار گرفته استقیاس با در امکان مورد استناد و ارجاع و البته 

گی  داند آن را نقل کرده تا چندپاره ي دیگري هم هست که نگارنده بر خود واجب می پارهدر همین متن 
  :ي زن را حتی در خود این متن به نمایش گذاشته باشد انشقاق دیدگاه نسبت به ابژهمواجهه و 
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هی ي پتیاره از ج ردهکه تو را س) در حالی(آفریدم تو را نیز «هنگامی که زن را آفرید، گفت که هرمزد، ... 
ي  ند افتد که به دهان مزهسگیري تو را چنان پ کون دهانی آفریدم که جفت تو را نزدیک. است

مرا نیز که ) با وجود این( ي است، زیرا مرد از تو زاده شوداز من تو را یار) و( اه ترین خورش شیرین
را نمی آفریدم، که تو یافتم که مرد را از او کنم، آنگاه هرگز تو  قکی را میاما اگر مخلو. هرمزدم، بیازاري

ردهرا آن س ها و نیز ژرفاي  ن و گیاه و گوسفند، بر بلندي کوهاما در آب و زمی .هی استي پتیاره از ج
(از ) که(پرهیزگار از او باشد جز زن  روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مردي ردهس (ره هی ِ پتیاج

  .است

  از ترجمه فارسی مهرداد بهار 83از متن اصلی ـ صفحه  108ـ صفحه  بندهش
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